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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 داروهای جانبازانکمیابی برخی
بنیاد  معــاون بهداشــت و درمــان  ایلنا: 
شــهید و امور ایثارگران گفــت: «در زمینه 
دارو نیز ممکن است مشکلاتی به  صورت 
ناخواسته ایجاد شود، چراکه بنیاد مستقیما 
واردکننده دارو نیست و ما از سامانه دارویی 
کشور استفاده می کنیم. ممکن است برخی 
داروها به صورت دوره ای کمیاب شوند، اما 
با همکاری وزارت بهداشت و سازمان های 
ذی ربط، تلاش می کنیم تا این مشــکلات را 
به حداقل برســانیم». عبدالرضا عباس پور  
در نشست تشــکل های جانبازان شیمیایی 
عنوان کــرد: «هم اکنون نزدیک به ۶۰ هزار 
نفر از آنها از عوارض شیمیایی رنج می برند. 
این خدمات شامل کمیسیون های پزشکی 
تخصصی اســت که با هدف بررسی تغییر 
درصد جانبازی تشــکیل می شــود». او با 
بیان تأمین کمبودهای تجهیزات پزشــکی 
جانبازان گفت: «درباره تجهیزات پزشکی، 
ازجمله دستگاه های اکسیژن ساز که در سال 
گذشته با کمبود مواجه بودیم، خوشبختانه 
اقدام به تأمین تجهیزات مورد نیاز ایثارگران 
و جانبازان شــیمیایی کرده ایم». او اضافه 
کرد: «درباره دستگاه های اکسیژن ساز، تأکید 
می شود که صرفا در صورتی استفاده شود 
که براســاس تشــخیص و تأیید متخصص 
ســطح اکسیژن خون بیمار پایین باشد؛ زیرا 
مصرف نادرست آن ممکن است عوارضی 
به همراه داشته باشــد. تأکید می کنیم که 
هیچ فرد نیازمندی به دستگاه اکسیژن ساز 
در کشور وجود ندارد که برایش این دستگاه 
تأمین نشده باشــد. انتظار داریم این موارد 
رصد شود و در صورت مشاهده کمبودی، 

ما را مطلع کنند».

سویه های کرونا خطرناک نیستند
ایسنا: سرپرست مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشــت با اشاره به آخرین 
وضعیت کرونا در دنیا  گفت: «کووید ۱۹ دیگر 
به یک بیماری بومی مانند ســرماخوردگی 
تبدیل شده و در حال  حاضر نیز سویه های 
ایجادکننــده این بیماری جزء ســویه های 
خطرناک نیســتند؛ هرچنــد همچنان باید 
مانند دیگــر بیماری های تنفســی  رعایت 
نکات بهداشــتی را مدنظر داشــت». قباد 
مرادی درباره آخرین وضعیت عفونت های 
تنفسی در کشور گفت: «براساس یافته های 
نظــام  مراقبت عفونت های تنفســی مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر کشور، در اواخر 
اردیبهشــت و اوایــل خرداد ســال جاری، 
کووید ۱۹ عامل حــدود ۱۰ درصد از عوامل 
عفونت های تنفســی بوده است. همچنین 
ویروس سرماخوردگی و آنفلوانزا به ترتیب 
عامل هشــت و هفت درصد عفونت های 
تنفسی هستند. در مقایســه با اردیبهشت  
سال گذشته، نسبت کمتری از عفونت های 
تنفسی در اردیبهشت  سال جاری کووید ۱۹ 
است». او درباره وضعیت ابتلا به کووید ۱۹ 
در سطح جهان گفت: «درصد  مثبت شدن  
تســت های کووید ۱۹ در کشورهای منطقه 
 مدیترانه شــرقی ، آســیای جنوب شرقی  و 
 اقیانوس آرام  افزایش یافته و به حدود ۱۱ تا 

۱۵ درصد رسیده است».

خبرهای روز نگاه معلم

قتل «الهه حســین نژاد»، دختر جوانی کــه قربانی فقر و طمع 
شــد، نه تنها جامعه را به سوگ نشاند، بلکه بار دیگر مسئله امنیت 
زنان را در جامعه مطرح کرد. احســاس ناامنی درست مانند زخم 
کهنه ای دوباره ســر باز کرده؛ احساسی که ســه سال پیش هم با 
مفقود شدن «سما جهانباز» دختر ۲۲ ساله شیرازی، تجربه شده بود 
و بارها با اتفاقاتی که بــرای زنان در خانه و خیابان رخ داده، تکرار 
شد. پرونده «ســما» هنوز باز است و سرنوشت او نامشخص. حالا 
هم با کشته شــدن هانیه بهبودی، ورزشکار اهل فریمان، به دست 
همســرش،  آن هم با فاصله فقط پنج روز از پیدا شدن پیکر خونین 
الهــه،  هول و هــراس از کاهش روز افزون امنیت بــرای زنان وارد 
سطح دیگری شده است. همه اینها در شرایطی است که دولت هم 
لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» را به دلیل دور شدن لایحه 
از هدف اصلی آن از مجلس پس گرفته است. پیش  از این در موج 
چهارم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، به احســاس 
امنیت پرداخته شــده بود. در این بخش  ۸ . ۵۴ درصد پاســخ گویان 
گفته انــد که مــال و اموال شــان در امان نیســت، از طــرف دیگر 
۳۳.۷ درصد پاســخ گویان معتقد بودند در ســطح شهر و خیابان 
احســاس امنیت نمی کننــد. همچنین ۱۴ درصد پاســخ گویان زن 
گفته اند به میزان خیلی کمی در ســطح شــهر احســاس امنیت 

می کنند.

مردم چه می گویند؟
یک جست وجوی ساده با هشــتگ «امنیت» در فضای مجازی 
کافی اســت تا نظر شــهروندان درباره وضعیت ایــن مقوله مهم 
در سطح جامعه مشــخص شــود؛ موضوعی که پس از ماجرای 
ناپدیدشدن الهه حسین نژاد، از سوی کاربران شبکه های اجتماعی 
مــورد توجه قرار گرفــت. یکی از کاربران نوشــته: «اگر یک زورگیر 
مســلح در خیابان ســراغ تان آمد،  قهرمان بازی نکنیــد،  فرار کنید،  
مال تان را بدهید و جان را نجات دهید». عده ای خواســتار نظارت 
بر تاکسی های اینترنتی شده اند تا امنیت شان حفظ شود. مثل نگین: 
«مادرم بر این باور است که به تاکسی اینترنتی هم اعتمادی نیست، 
به سواری اصلا و اتوبوس هم خطرناک است؛ یعنی من نباید زندگی 
کنم؟». پویان هم ادامه داده: «نظارت بر ســواری های شــخصی و 
حفاظت از جان و مال ملت، وظیفه حاکمیت است. وقتی نظارت 
نباشــد، جنایت عادی می شود. تنها الهه نیســت نامش را حذف 
کنید،  جــای نام بعدی را بــاز بگذارید». این بخشــی از ترس های 
کاربران در شــبکه های اجتماعی اســت. اما زنان در خیابان هم از 
احســاس ناامنی که این روزها تشدید شده، می گویند. یکی از آنها، 
لیلی زن جوانی اســت که به «شــرق» می گوید از زمان رسیدن به 
سن نوجوانی تا امروز که ۴۲ ساله است، همواره چیزی شبیه ترس 

یا زنگ خطر اعماق روحش را خراشــیده؛ وحشت از قربانی قتل و 
تجاوز شدن در خیابان های تاریک یا در کوچه  پس کوچه های محل 
کار تا خانه و برعکس: «۱۲، ۱۳ ســاله بودم که یک قاتل زنجیره ای 
به نام «خفاش شب» دستگیر و محاکمه شد. سال ها بعد هم قاتل 
زنجیره ای زنان در مشهد دستگیر شد.  قتل های ناموسی،  قتل زنان 
به دنبــال دزدی و قتل زنان به دنبال تجاوز، خبرهایی هســتند که 
گاهی از گوشــه ای از کشور به گوش می رسند و ناامنی ریشه دوانده 
در وجودم را عمیق تر می کنند». او ادامه می دهد: «بعدها با آمدن 
گشت ارشــاد، یاد گرفتم از نیروی انتظامی هم بترسم. حتی وقتی 
در خیابان مورد آزار کلامی قرار می گرفتم،  پایم برای کمک خواستن 
از این نیرو یــاری ام نمی کرد. این روزها که خبر کشته شــدن دختر 
۲۲ ســاله به دست یک راننده منتشر شــده، خیلی نگرانم، نه فقط 
بــرای خودم، بلکه برای همه زنان و دختران جامعه. به عنوان یک 
زن احساس می کنم از هیچ حمایتی در جامعه برخوردار نیستیم و 

در لحظه خطر، هیچ نجات بخشی نداریم».

خطر تاکسی های عبوری
«نســترن» هم دختری جوان از اهالی محله تهرانسر است. او 
بــرای «شــرق» از حوادثی می گوید که حین تردد در شــهر برایش 
اتفاق افتاده؛  حوادثی که می توانســتند سرنوشتی هولناک برایش 
رقم بزنند: «تاکســی  خطی های منطقه تهرانسر دیر به دیر به مبدأ 
می رســند و معمولا صف های طولانی دارد. یک روز که به شــدت 
خســته بودم، تصمیم گرفتم به جای اســتفاده از تاکسی خطی از 
خودروهای سواری استفاده کنم. گوشه ای از میدان آزادی ایستاده 
بــودم و مقصدم را بــه راننده ها اعلام می کــردم، پنج دقیقه بعد 
صدایی از پشــت سرم گفت «تهرانســر». به سمت صدا برگشتم و 
متوجه شــدم آقایی در تمام این مدت پشت سر من حضور داشت 
و در این مدت هم ســاکت بود. به  دلیل خستگی زیاد سوار ماشین 
 شــدم،  تلاش ظاهــری راننده برای اینکه مســافر دیگــری هم به 
جمع شــان اضافه شــود، بی فایده بود و در نهایت تنها مسافر این 
خودرو شــدم. درِ خودرو دســتگیره نداشــت و به شدت احساس 
ترس کردم. شیشــه تا نیمه پایین بود. از شــدت تــرس فریاد زدم 
که می خواهم پیاده شــوم. اما راننده حاضر به توقف نشد. آن قدر 
ترسیده بودم که در آخر، دستم را از شیشه بیرون آوردم، درِ ماشین 
باز شد و راننده ناچار شد پیاده ام کند. بعد هم به سرعت فرار کرد». 
او پیش  از  این تجربه سوار شدن به خودروی همان مسیر را داشته و 
راننده به جاده زده بود: «ماشین را وارد جاده قدیم کرج کرد. جاده 

خلوت و تاریک بود. بین مســیر هم مرتب اصــرار می کرد که باید 
روی صندلی جلو بنشینم. به شدت ترسیده بودم، راننده شروع کرد 
به حرف های جنسی و حتی پیشنهاد ارتباط جنسی داد. در نهایت 
راننــده را فریب دادم و به بهانه اینکه روی صندلی جلو بنشــینم، 
راننده را مجبور به توقف کردم. بعد هم بلافاصله فرار کردم و وارد 
نگهبانی یک کارخانه شدم». احساس ناامنی تنها برای زنان نیست، 
مردان هم چنین شــرایطی را تجربه کرده اند؛ مثل پدربزرگ یاسمن 
که چند ســال پیش از ترمینال آزادی به ســمت خیابان آذربایجان 
سوار ماشین های عبوری شد: «راننده ناگهان از مسیر اصلی منحرف 
شــد و پدربزرگم را به بیابان کشاند. بعد از اینکه او را به شدت کتک 
زد، تمام وســایلش را دزدید و او را در همان منطقه بیابانی تنها و 

خون آلود رها کرد».

هر کدام از ما می توانستیم «الهه» باشیم
«مهســا» دختــر ۲۶ســاله هــم از روزی که خبر قتــل «الهه 
حســین نژاد» را شــنیده حــال و روز خوبــی ندارد. او به «شــرق» 
می گوید: «این روزها خیلی می ترسم. به الهه که فکر می کنم حالم 
بد می شــود. ممکن بود من یــا هر یک از ما به جــای او بودیم. از 
طرف خودروهای حمل ونقل عمومی به ویژه تاکسی های اینترنتی 
به شــدت احســاس ناامنی می کنم. هر حرکت راننــده را به دقت 
زیر نظر می گیرم مبادا مســیری را اشــتباه برود. خیلی خوب یادم 
هســت که دو سه ســال پیش هم یک دختر شــیرازی گم شد و تا 
امروز هم پیدا نشده است. قبلا ترسی نداشتم سوار تاکسی شوم اما 
حالا سختم اســت. واقعیت آن است که وقتی قدم از خانه بیرون 
می گــذارم، نمی دانم باید از دوربین های مرتبط با مســئله حجاب 
بترســم یا از بزهکاران. احساس می کنم به عنوان یک زن در حالت 

استرس و احساس ناامنی مداوم هستم».

زنان، عمده قربانیان بزه ها
اینکــه چرا زنان در جامعه احســاس ناامنی را تجربه می کنند، 
از نظر کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناســی اجتماعی 
ایران، تحت تأثیر مســائل متعددی اســت. او به «شرق» می گوید: 
«جامعه امروز ما در حوزه «ســاماندهی» به شــدت دچار مشــکل 
است،  مانند ســاماندهی مهاجرت،  ساماندهی حمل ونقل عمومی 
و... . برای مثال فردی به دلیل بی کاری وارد کلان شــهر تهران شده 
و با خودروی شــخصی اقدام به مسافرکشی می کند بدون آنکه در 

این حوزه ساماندهی وجود داشته باشد. به بیان دیگر 
در جمعیت شــهری ما مقوله ســاماندهی مشــاهده 
نمی شود که این مسئله یکی از بسترهای مناسب برای 

رشد جرائم است». 

آقای وزیر، معلم با سیلی صورتش را 
سرخ می کند!

می دانیم معلم فی نفسه معتبر است، اما صفاتی عارضی می تواند این اعتبار 
را تغییر دهد. موقعیت اقتصادی معلم یکی از آن جمله است و این را تمام 
کشورهای توسعه یافته دریافته اند، ولی در کشورهای شعارمدار، معلم را فقط شمع 
می بینند و بس. یک تفکر واقعیت گرا می داند که معلم باید مانند دیگر حرفه ها شغلی 
باشد که در آن عشــق و هنر موج بزند، ولی وجه شغلی آن حذف نمی شود. پس با 
شعارمداری نمی توان توفیق حاصل کرد. البته چون گفته شده بود اگر به عنوان شغل 
به آن می نگری رهایش کن، عملا این را تجربه کردیم؛ چراکه بسیاری از همکاران ما 
مطابق این نصیحت، عملا حرفه معلمی را در پشــت مشــاغلی همچون رانندگی 
اســنپ، تاکسی تلفنی و دیگر مشاغل موازی بازاری و... رها کردند. جناب وزیر با حلوا 
حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود و معلم نمی تواند فدای بازی با معنویات شود. اگر 
تأمین اقتصادی معلم فراموش یا کم رنگ شود، مملکت فراموش می شود. چرا برای 
حقوق چند صد میلیونی مشاغل دیگر افزایش بیش از ۴۰درصدی اتفاق افتد، ولی تا 
تصمیم بر افزایش ۲۰  درصدی حقوق معلم گرفته می شود؟ از سویی کاسبان بازاری 
با خیال راحت دســتمزد خود را به هر میزان که بخواهند افزایش می دهند و تورمی 
افسارگسیخته که بسی فراتر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق معلم است، فاصله طبقاتی 

شدیدی میان این عاشق هنرمند با دیگر مشاغل ایجاد کرده است. 
برای مثال سری به شهر معدنی خواف می زنیم که حقوق کارشناس ارشد یا دکتر 
وزارتخانه شــما کسری از حقوق کاردان کم ســابقه معدن سنگان خواف است و در 
عوض به  دلیل صنعتی بودن شــهر قیمت خدمات و کالا ســر به فلک کشیده است. 
آقای وزیر یک وقت نگویید حقوق معلم نســبت به چند ســال پیش چند برابر شده 
است؛ چراکه چنین جمله ای بیشتر نمای طنز دارد، زیرا خودتان بیشتر واقفید که تورم 
خیلی بیش از این افزایش داشــته است. در کشوری که قرار بود نفت سر سفره مردم 
برود، ســفره معلم آن قدر کوچک شده است که آن شعارهای رنگین شرمنده گوینده 
می شــوند. در یک جامعه که ادعای عدالــت دارد معلم باید با خون اعتبار چهره ای 

رنگین داشته باشد نه با سیلی صورتش را سرخ نگه دارد.
جناب وزیر، به بهداشت و درمان معلم چقدر بها داده اید؟ بیمه های انتخابی شما 
مایه شرمساری  است زیرا بیشتر مطب ها و داروخانه ها و مؤسسات خدمات بهداشت 

و درمانی بیمه فرهنگیان را قبول ندارند.
به رفــاه معلم چه نگاهی دارید؟ در تابســتان با خانواده خود برای اســکان به 
مدارس مراجعه کرده اید؟ کیفیت اسکان فرهنگیان را تجربه کرده اید؟ تأمین مسکن 
معلم چقدر برایتان مهم اســت؟ راســتی یک ماه حقوق معلم چند پاکت ســیمان 
می شــود؟ سر کوچه شما که مصالح فروشی نیســت که مثل خرید گوجه فرنگی آن 
مســئول قبلی ما را راهنمایــی کنید. آینده معلم را چگونه طراحــی کرده اید؟ هنوز 
فراموش نشــده است که بازنشسته فرهنگی ســال ۱۴۰۰ چهار سال خون دل خورد 
تا توانســت هم ترازی ۹۰ درصدی را تقریبا به دست آورد. خودتان بازنشسته خواهید 
شد ولی حیف شــرایط من بازنشسته را نخواهید داشت. راســتی پس از چهار سال 
که از بازنشســتگی ام می گذرد نام خــود را در ردیف دریافت کنندگان وام ۵۰ میلیونی 
یافتــم ولی هزینــه کفن و دفنم خیلی بیش از این اســت. بیایید اعتبــار معلم را در 
انشای دانش آموزان ببینیم که وقتی پرســیده می شود می خواهید در آینده چه کاره 
شــوید، انتخاب شغل معلمی رتبه آخر را دارد، زیرا دریافته اند که معلمی همه چیز 
می تواند باشد مگر شغل، مگر حقوق مکفی، مگر آسایش و اعتبار، مگر... . آقای وزیر 
از بســیاری از همکاران ماده ۲۸ پرسیدم چرا معلم شــدید؟ جواب این بود: چاره ای 
نداشتیم. حتی دانشجو معلمان پس از طی پیچ و خم های فراوان گزینش می گویند: 

از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم.
آقــای وزیر بیایید با هم بگرییم به آنچه دیده ام: همکارم در مغازه میوه فروشــی 
پس از خرید میوه کم کیفیت به مغازه دار چنین گفت: معلمی حســاب کنید. شــما 
برنامه ریزان چه می کنید که باید مغازه دار معلمی را محاســبه کند؟ شــما صاحبان 
صندلی چه می کنید که باید اعتبار معلم روی ترازوی میوه فروشــی ســنجیده شود؟ 
آقای وزیر بیایید با هم خجالت بکشیم وقتی می شنویم که پدر دانش آموزی به معلم 
می گوید: لطفا فرزندم را آموزش دهید تا اگر هیچ نشد یک معلم بشود. آیا می فهمید 
این جمله یعنی معلم پس از هیچ؟ آقای وزیر، بیش از چهار دهه از انقلابی گذشت 
که به قصد دستیابی به اعتلا به وقوع پیوست، ولی بگویید که چه کرده اید که معلمی 
آن قدر نابود شــود که چنین پیامی از یک پــدر دریافت کنیم؟ به خدا اگر زلزله ای کل 
مملکت را خراب کند بهتر از آن اســت که معلم خراب شود، زیرا ساختمان زودتر از 

فرهنگ نابودشده تجدید بنا می شود.
در پایان من شرمنده همکارانم هستم که از شما بخواهم پیگیر فوق العاده خاص 

نیز باشید، زیرا همان هم یک مسکن کوتاه مدت است.

روایت هایی از تجربه احساس ناامنی زنان در شهر و تحلیل های کارشناسی حقوق دان و جامعه شناس

خیابان های دلهره

دبیر آموزش و پرورش
حسن ذاکری

تکرار رفتارهای خشونت بار منجر به افزایش بسترهای ناامنی در جامعه و بالا فتن میزان استرس به ویژه در میان زنان می شود. زنان بخش تاثیرگذار جامعه هستند؛
 اگر آنها دچار احساس ناامنی شوند، تمام جامعه احساس فقدان امنیت روانی می کند. احساس ناامنی باعث آسیب دیدگی به سرمایه اجتماعی،  کاهش اعتماد عمومی

 و بروز رفتارها و تعاملات همراه با اضطراب در جامعه می شود
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